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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 اندیشمندان اسلامی در تحلیل ماهیت پولنظریات 

مغرب  زمریم محرب     بحث در ماهیت پول و تحلیل حقیقت پول بود؛ بعد از یک اشاره اجمالی به آنچه که در میان دانشمندان 

به نظبیات ببخی از اندیشمندان اسلامی باید بپبدازیم. در رابحه برا پرول و تحلیرل     ()که به دو مکتب اصلی اشاره کبدیم است

سنت و هم در بیم علمرا    نظبات مختلفی نقل شده و وجود دارد؛ هم در میان عالمان اهللامی ماهیت آن، بیم اندیشمندان اس

اند در ایم مسأله، مبحوم شهید صدر است. قبل از اینکه نظب  قدم بوده شیعه. از میان کسانی که شاید در معاصبیم تا حد  پیش

از مال بودن پول یا سند بودن پول، بحث مهمی است؛ اینکه ما مثلاً ایشان را بیان کنیم، اشاره به ایم محلب لازم است که بحث 

هایی  بگوییم پول خودش مال است یا سند ببا  یک مال است؛ سند هم تارة سند دیم است و أخب  سند عهده. طبیعتاً تفاوت

هایی دارند. ایرم را مرا بعرداً     فبقذمه باشد با ضمانتی که مببوط به عهده باشد، بیم ایم دو وجود دارد و ضمانتی که مببوط به 

 رسیدگی خواهیم کبد، چه اینکه در بحث از رمز ارزها یک اشاره اجمالی به ایم محلب داشتیم.

خواهیم محب  کنیم، نسبت آن با مال یا سند بودن پول، محلبی است که بعداً به آن خواهیم پبداخت.  آنچه که به عنوان نظبیه می

ه قدرت خبید که شهید صدر محب  کبده پذیبفته شود، چگونه با مال بودن یا سند بودن قابل جمع اسرت   اینکه مثلاً اگب نظبی

توانیم هب یک از ایم دو مبنا را با ایم نظبیه تحبیق بدهیم یا نه، ایم بحثی است که بعداً به آن خواهیم پبداخت. الان مرا   آیا می

 شود.  چه تحلیلی از آن ارائه می خواهیم ببینیم چیست و حقیقت و ماهیت پول را می
 شهید صدر نظر. 1

انرد،   اند اما آن کتابی که بیشتب در ایم رابحه سخم گفتره  هایشان به ایم مسأله پبداخته در چند کتا  از کتا مبحوم شهید صدر 

ده توانیم ذکب کنیم و خرود ایشران هرم از آن اسرتفا     است؛ عنوانی که ببا  نظبیه ایشان می« لاربو  فی الاسلامالالبنک »کتا  

کبده، نظبیه قدرت خبید است. حالا ایم مبتنی بب یک مقدماتی است و توضیحاتی دارد که عرب  خرواهیم کربد. ایشران بره      

کند، ابتداءً به چهار نوع پرول اشراره    مناسبت با  صبف و اینکه احکام ایم با  با تغییب پول از یک نوع به نوع دیگب تغییب می

 کند.  ا بیان میکند و احکام صبف را در مورد آنه می

ها  تمام عیار معدنی طلا و نقبه است؛ به نظب ایشان احکام شبعی صبف که در فقه عمدتاً بیان شرده،   پولنوع اول،  اول:نوع 

 ناظب به ایم نوع از پول است. 

ها  کاغذ  نیابتی است که به عنوان سند و نمایندگی بخشی از طلا  موجود در خزانه صادرکننده سند  دوم، پول عنونوع دوم: 

فبمایرد   کبد. ایشران مری   ا  طلا و نقبه موجود در خزانه اشخاص را نمایندگی می محب  شده است. کاغذهایی که در یک دوره

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402 آذر 21تاریخ:                                                      کاهش ارزش پول و ببرسی آثار فقهی آن موضوع کلی:

  1445جمادی الاول  28ادف با: مص               - صدر. شهید 1نظریات اندیشمندان اسلامی:  -تحلیل ماهیت پول –. پول 1موضوع شناسی:  موضوع جزئی:

 قدرت خرید با کارکردهای پولرابطه           

 16جلسه:                                                                                                                                                   
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 با آن ندارد.  فبقیاحکام صبف در ایم نوع، مثل نوع اول است و 

کند به لحاظ ادوار مختلفی است که پول طی کبده است؛ حالا بعد از پول  اگب ملاحظه بفبمایید کأن ایم انواعی که ایشان ذکب می

کالایی وقتی حقیقتاً طلا و نقبه به عنوان پول مورد استفاده قبار گبفت و بعد از آن، انواعی ببا  پول پیدا شده است. ایشران از  

ا  به ایم مباحرل   کند و ایم انواع به حسب مباحل و ادوار  است که پول طی کبده، که ما قبلاً اشاره دارد ذکب مین را آن زما

 داشتیم. 

حاکی از تعهد منبع صادرکننده ایم کاغذها نسبت به ارزش طلایی است ها  کاغذ  است که در واقع  نوع سوم، پولنوع سوم: 

مقدار مذکور در کاغرذ  کبدند، به ازا   ایم کاغذها را وقتی به منبع صادرکننده ارائه میکنند.  دگی میکه ایم کاغذها آن را نماین

 شود: توانستند از منبع صادرکننده طلا یا نقبه بگیبند. آن وقت خود ایم پول به نظب ایشان دو صورت ببا  آن تصویب می می

منبع صادرکننده در اختیار مبدم قبار داده، تعهد آن منبرع بره پبداخرت ارزش طرلا  آن،     هایی که  ایم ببگهاینکه  :صورت اول

هرا   مستقل از آن منبع است؛ بدیم معنا که گویا اعتبار آن منبع و التزامش به وفا  به تعهد، موجب ارزش پیدا کبدن ایرم ببگره  

 شده است. 

ها شده، در واقع ذمه خودش را مشغول به  رزش طلا  آن ببگهایم است که منبع صادرکننده که متعهد به پبداخت ا :صورت دوم

اندازه آن ارزش کبده است. فبق ایم صورت با صورت اول در ایم است که در ایم صورت اگب خبیدار با ایم ببگه یک کالایی 

له آن دینی که در ذمه منبع را خبیدار  کند یا خدمتی را بخبد، اینجا خبید در واقع به وسیله ایم ببگه انجام نشده، بلکه به وسی

با ایم ببگه، معامله برا  شود؛ پس معامله  ها سند دیم محسو  می تب ایم ببگه صادرکننده است، انجام شده است. به عبارت ساده

هرا صرورت    اما در صورت اول، خبید به وسیله خرود ایرم ببگره   هاست.  خود آن نیست، بلکه معامله با ارزش طلا  آن ببگه

گیبد؛ چون سند دیم نیست بلکه سند عهده است. اینجا احکام صبف از جمله تساو  ثمم و مثمم لازم نیست رعایت شود،  می

 ببخلاف صورت اول. 

کند ارزش طلا را یا معادل آن را،  ها  کاغذ  که نمایندگی می در واقع همان نوع سوم است، یعنی پولنوع چهارم  چهارم:نوع 

هرا    کند از ایم نوع پول به پرول  ها ندارد. ایشان تعبیب می لکم منبع صادرکننده دیگب تعهد  به پبداخت ارزش طلا  ایم ببگه

انرد؛   تی ندارند و ارزش خودشان را تنها با اعتبار و قانون پیدا کربده ها  کاغذ  که ارزش و قیمت ذا کاغذ  الزامی؛ یعنی پول

دهند یا بانک خصوصی یا یک نهاد مالی خصوصی، ایم با اعتبرار قرانون پدیرد آمرده و      ها به آن اعتبار می هایی که دولت پول

ف که در طلا و نقبه واجب البعایة است، احکام صب گوید اینجا ایشان میتعهد  به پبداخت ارزش طلا  آن ندارد. دولت هیچ 

 اینجا لازم نیست رعایت شود. 

پس ایم چهار نوع پول، ببخی ظبف جبیان احکام صبف هستند به واسحه پیوستگی که با طلا و نقبه دارنرد؛ نروع اول و دوم   

شرود و واجرب نیسرت     یایم چنیم بود، یک صورت از نوع سوم اینحور بود، نوع چهارم محلقا احکام صبف در آن جار  نمر 

ها  الکتبونیکی که ایم روزها رواج پیدا کبده، آن موقع هنروز   ها  جدید نبود، پول ایشان شاهد و ناظب پولالبته رعایت شود. 

 محب  نبود. 
 کاغذی امروزی  های پول ویژگی

 :کند یی را ذکب میها یک ویژگیها  کاغذ   پول دربارهبعد از بیان ایم انواع، ایشان 
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اینکه پول کاغذ  یک مال مثلی است اما مثل آن تنها همان کاغذ نیست بلکه هب چیز  است که قیمت حقیقی آن را مجسم . 1

گذاران، قیمت حقیقری آنچره را کره     ها به سپبده هنگام بازپبداخت سپبدهگوید اگب بانک  گیبد و می کند. لذا نتیجه می و بیان می

گوید اگب مثلاً کسی  ت کند، ربا نیست. ایم قیمت حقیقی را خواهیم گفت، ایم همان قدرت خبید است. میدریافت کبده پبداخ

توانسته با آن بخبد، پنج سال پیش یک  قیمتش و آن مقدار کالایی که می گذاشته که قیمتش فلان مقدار بودها  در بانک  سپبده

گویرد   کیلو ببنج بخبد، ولی امسال یک کیلو. ایشان می 5توانست  ته بخبد، مثلاً با آن میتوانس عدد  بوده و یک مقدار کالا می

خرواهیم وارد بخرش دوم و احکرام شرویم؛      گذار بپبدازد، ایم ربا نیست. حالا ما فعلاً نمری  اگب بانک قیمت امبوز را به سپبده

گوید پول یک مال مثلی است و مثل آن یرک   ست. پس میاعبارت از همیم قیمت حقیقی  در نظب ایشان خواهیم ببینیم پول می

نکته حبف ایشان ایم است، مثلی هست اما مثلش خود ایم کاغذ نیست. اینجاست کره بایرد   نیست؛ اسکناس صد هزار تومانی 

 توجه کنید و بعداً بیشتب به آن بپبدازیم. 

ایم پول کاغذ  در واقع یک پول الزامی است؛ منظور از پول کاغذ ِ الزامی یعنی پولی که ارزش ذاتی ندارد  گوید: ایشان می .2

ها  نظرامی؛ شربوع    شود. نظیب ایم را در گذشته نقل کبدیم، مثل پول بلکه ارزش و قیمت آن به وسیله قانون اعحا و اعتبار می

در ها  نظامی بود که در زمان جنگ، کشورها  اشرغال کننرده    شناسیم، همان پول ه ما به رسمیت میها  الزامی که امبوز پول

 کبدند.  شده اعتبار می کشور اشغال

مسأله دیگب ایم است که اسکناس امبوزه یک پول الزامی بدون پشتوانه است، دیگب پشتوانه طلا و نقبه نردارد و صربفاً برا    . 3

گوینرد   نوعاً فقها ایم را می ،گوید پول کاغذ  مال مثلی است بیان افتاده است. اینکه عب  کبدم ایشان میالزام حکومت به ج

گوید مثلیرت   کنند بب یک کاغذ  مثل آن. اما ایشان می که ایم مثلی است؛ منتهی فبق ایم است که مثلی را در اینجا منحبق می

  .ه رو  آن کاغذ درج شده نیست، نه اینکه بگوید ایم اصلاً نیستپول تنها در ایم کاغذ و تعداد واحدهایی ک
 قدرت خرید با کارکردهای پولابطه ر

عبارت است از هب چیرز  کره قیمرت حقیقری آن را     یک نکته دیگب هم باید مورد توجه قبار بگیبد و آن اینکه مثل ایم کاغذ 

صد هزار تومان خرودش یرک   گوید ایم  مجسم کند. ممکم است سؤال شود که قیمت حقیقی ایم صد هزار تومان چیست  می

قیمت و ارزش ایم صد هزار تومان همان قدرت خبید است. قدرت خبید یعنی چه  قدرت خبید پرول،   قیمت و ارزشی دارد.

و متفراوت   حالا چه کالایی، ایم خودش بحث داردتوان در هب لحظه از زمان خبید؛  آن مقدار کالایی است که با واحد پول می

رود؛ بعضی چیزها بیشتب و بعضی کمتب؛ یک چیز  ممکم است پنج ببابرب و   چون الان قیمت همه اجناس با هم بالا نمیاست. 

تقبیب به ذهم  اما ببا کنند،  یک چیز دیگب دو ببابب شود. اینکه چه کالایی منظور است، ایم را هم یک سبد کالایی درست می

چون ما یک وقت قیمت شریب و پنیرب و    شود. در نظب گبفته می ها  اجناس مصبفی مثال زدم که فب  بفبمایید متوسط قیمت

بالاخبه بینید قیمت زمیم ثابت است، ...  هایی می کنیم، یک وقت قیمت زمیم را؛ یک وقت لبنیات و گوشت و ببنج را لحاظ می

توانسته با آن پنج کیلو ببنج بخربد، فرلان      که گفتیم، پول یک قیمتی داشته که میفب  کنید با آن شاخص و با آن استاندارد

یعنی یک ارزش دیگب  پیدا قدر چه بخبد، همه در یک سححی متناسب با هم بودند. اما الان یک قیمت دیگب پیدا کبده است؛ 

آن مقدار کالایی کره   .(کند ا  است ولی در هب زمانی تغییب می لحظه البته الان) کند میکبده است. ایم ارزش در هب زمانی تغییب 

 .حقیقت پول به نظب ایشان ایم استتواند با ایم واحد پول بخبد، متفاوت است.  می
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ه بربا   مقایسه کنیم آنچه را که ایشان گفته با کارکبدها و وظایف پول که در گذشته اشاره کبدیم؛ ما دو سه وظیفاگب بخواهیم 

؛ پرول ذخیربه ارزش اسرت، یرا معیرار      استپول چیز  است که واسحه در مبادله معبوف ایم است که پول ذکب کبدیم؛ گفتیم 

سنجش ارزش است. حالا اینکه ما پول را با کارکبدها و وظایفش تعبیف کبدیم و البته ما همه اینها را بره یرک بیران معبفری     

ا  داشته باشد، .... مسلماً  ا  باشد؛ هب چیز  که ارزش مبادله ا  ارزش مبادلهکبدیم و گفتیم پول عبارت است از چیز  که دار

ا   کنم که ایم ارزش مبادله گوییم ماهیت پول چیست، مم از شما سؤال می قدرت خبید با ایم ارزش ارتباط دارد؛ اینکه ما می

اهیت پول را تحلیل کنیم، گمان مم ایم است کره  خواهیم م شود  ما وقتی می شود  ایم با چه چیز  سنجیده می از کجا پیدا می

گوییم پول معیار سنجش ارزش است، ذخیبه ارزش است، ولی آن ارزش چیست   کنیم. می بیانخواهیم  ایم ارزش را می مقدار

ان قدرت آن ارزش چیست  آن ارزش همکند،  ا  است، ذخیبه ارزش می گویید پول دارا  ارزش مبادله آن ارزشی که شما می

گوید حقیقت و ماهیت پول، قدرت خبید است؛ و قدرت خبید یعنی آن مقدار کالایی که برا ایرم واحرد     خبید است؛ ایشان می

توان در هب لحظه از زمان خبید. ایم کاغذ که خودش ارزش ندارد؛ همه ارزش پول در ایم قدرت و توانایی اسرت، در   پول می

هرایی ایرم نظرب را     شاگبدان ایشان هم بعضاً با یک تفراوت  1بحوم آقا  صدر است.ایم قدرت خبید است. ایم محصل نظب م

 نیم ایم یک نظبیه مقبول هست یا معبف همه حقیقت پول نیست. اند، منتهی حالا باید ببی پذیبفته
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